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  فرياد بر می آوری
  با سبزه و سبزی

  با پرواز گل سرخ و ياسمين
  

  بر اندام زخمی ات
  ندای سرخی

  را" است هبر کشورم چه رفت"که فرياد 
  بر در و ديوار عشق

  تصوير می کند
  

  فرياد بر می آوری
  بر اين همه سياهی

  
  فرياد سرخت
  اگر سبز شود
  در آسمان آبی،
  سپيد می شود

  "ماهی سياه کوچک" نقش 
  یدر شب تولد پل

  که
  رويای کودکی بازيگوش را

  به 
  دنيای پر تلاطم زندگی

  می چسباند
  

  فرياد بر می آوری
  که زنده اند آموزگارانت

  که زنده ای
  با عشقی

  که خون هستی ات را
  سرخ نگه می دارد

  
  فرياد بر می آوری
  :با مشتی گره کرده

  ی درندهی گرگهاا



  گرگهای در لباس ميشای 
  من ديگر 

  آن بره ی جدا از گله نيستم
  

  اينک جنگلی پيش روی من است
  سبز سبز
  سپيد سپيد
  سرخ سرخ

  
  پيش رويم دريايی است
  بازتاب درسی بزرگ

  که در آن غوطه خورده ام
  

  فرياد بر می آوری
  از عمق غمگين سياهی

  فريادی
  که ديوار سنگی قلعه ی ديو را

  های شهر زنده تا آزادی پری
  اين تيرگی تا فرو ريختن بند بند
  تا آزادی خورشيد

  نويد می دهد
  

  فرياد بر می آوری
  .که اين بار می دانی

  
  
  
  
  
  
  
  


